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Abstract 
Power is one of the key topics in political science and has been explored 

from various dimensions. The central question of this study is: how can a 

seemingly limited and defeated power be portrayed as victorious in 

history, while the apparent victor is considered defeated and despised? 

This issue has received relatively little attention in power studies. The 

discussion is analyzed using the method of implication (dalālat) with a 

focus on the thought of Ayatollah Khamenei. The findings of this research 

indicate that the fundamental distinction between material and spiritual 

power lies in their orientation. The orientation of spiritual power is rooted 

in monotheism, righteousness, salvation, and the liberation of humanity 

from both material and spiritual injustice and suffering. In contrast, 

material power lacks a monotheistic core and is driven by the worldly and 

material interests of those who control media, weapons, and capital, with 

little concern for human destiny. In divine thought, spiritual power holds 

primacy, and material power is meant to serve spiritual power. Ultimately, 

in the confrontation between material and spiritual power, true victory 

belongs to spiritual power—even if it may appear defeated outwardly. The 
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duration and outcome of this confrontation are determined by the 

patience and faith of the believers. 

Keywords 
Ayatollah Khamenei, logic of power, material power, spiritual power, truth 

and falsehood. 
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 1عامل جديد في دراسات القوة: منطق القوة الروحية

 زائيرضا لك

 .قم، إيران، ×أستاذ مساعد، معهد العلوم الإسلامية للإمام الصادق
Email: r.lakzaee@isri.ac.ir 

 الملخص
ّ دراستهاالقوة هي أحد المواضيع الرئيسية في العلوم السياسية التي  السؤال الذي و. من أبعاد مختلفة تم

ياً متلاشية ومهزومة، أن تصُو رّ : نطرحه في هذا البحث هو كيف يمكن لقوة محدودة وقليلة، تبدو ظاهر
ياً  منتصرةً، تعُر فّ على أنها مهزومة ومكروهة؟ هذه في التاريخ على أنها المنتصر، بينما القوة التي تبدو ظاهر

الإشكالية نادراً ما حظيت بالاهتمام الكافي في دراسات علم القوة. نتناول هذه القضية عبر منهج الدلالة، 
تكشف نتائج البحث أن العامل الفاصل بين القوة المادية والقوة  .مع التركيز على فكر سماحة آية الله خامنئي

من في توجههما. فالقوة الروحية تتجه نحو التوحيد، الصلاح، الفلاح، وإنقاذ الإنسان من براثن الروحية يك
ياً فيها، حيث تسيطر  ية. أما القوة المادية، فلا يلعب التوحيد دوراً محور الظلم والمصائب المادية والمعنو

ية لأصحاب الإعلام والسلاح ورأس المال، دون اكتيالمصالح المادية والدن في الفكر  .راث بمصير الإنسانو
ينبغي أن تكون القوة المادية في خدمتها. ومع ذلك، يجب  الإلهي، تعُتبر القوة الروحية هي الأصل، و
إدراك أنه في المواجهة بين القوة المادية والقوة الروحية، يكون النصر حليف القوة الروحية، حتى لو بدت 

ياً مهزومة. بطبيعة الحال، يحدد صبر  .المؤمنين وإيمانهم مدة هذا النصر ومدى سرعته أو بطئه ظاهر

 الکلمات المفتاحی 
 .سماحة آية الله خامنئي، منطق القوة، القوة المادية، القوة الروحية، الحق والباطل

                                                           
الفقه هـ(. منطق القوة الروحية: عامل جديد في دراسات القوة. 2041. )زائي، رضالكالاستناد إلي ههذه المقاله :   .1

   .274-207(، صص 7)4والسياسة، 
https://doi.org/10.22081/ijp.2025.71714.1070 

  : لعلوم والثقافة الإسلامية، ل العالي معهدالالإسلامي في حوزة قم ) إعلاممكتب ناشر: ال؛ بحثية محکمةنوع المقال
يران(   المؤلفون ©قم، إ

 :12/40/1411 تاریخ الإستلام:22/41/1411 تاریخ التعدیل:21/47/1411 تاریخ القبول47/40/1411 دار:تاریخ الإص 
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 1در مطالعات قدرت ديجد یامسئله ؛یمنطق قدرت معنو 
 زاییرضا لک

 ، قم، ايران.×پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق ،استاديار
Email: r.lakzaee@isri.ac.ir 

 چکیده
قدرت از مباکث کلیدی علوم سیاسی است و از ابعاد مختلف مورد کنکات قرار گرفته است. منئله ما ایل  

عنوان پیلروز مبلرح است که چگونه یک قدرت محدود و معدود که در ظاهر متلاشی شلده، در تلاریخ بله
شود. ای  منئله از منائلی است کله شده، شکنت خورده و منفور معرفی میشود و آنکه در ظاهر پیروز می

کید بر  کمتر در مبالعات قدرت شناسی به آن پرداخته شده است. ای  بحث را با استفاده از روت دلالت و با تأ
قلدرت  دهیم. یافته تحقیلق ککایلت از آن دارد آنچله دو عامللای مورد کنکات قرار میاندیشه آیت الله خامنه

گیلریِ قلدرت گیلریِ آن دو اسلت. هالتبخشلد هالتکند و تمایز ملیمادی و معنوی را از یکدیگر سوا می
عدالتی و مصائب مادّی و معنوی است، کال آنکه در قدرت معنوی توکید، صلاح و فلاح و نجات اننان از بی

ح و سرمایه کرف اول و آخر را مادی توکید نقش محوری ندارد و منفعت مادی و دنیوی صاکبان رسانه و سلا
هاست. آنچله در اندیشله الالی اصلالت دارد قلدرت معنلوی اسلت و زند و آنچه مام نینت سرنوشت اننانمی

اما باید داننت که در مصاف قلدرت ملادی و معنلوی،  ،بگیرد قدرت مادی باید در خدمت قدرت معنوی قرار
مدت زملان و کوتلاهی و بلنلدی آن را البته  بخورد.گرچه در ظاهر شکنت  ؛پیروزی از آن قدرت معنوی است

 زند.صبر و ایمان مؤمنان رقم می

 هاکلیدواژه
 ای، منبق قدرت، قدرت مادی، قدرت معنوی، کق و باطل.امام خامنه

                                                           
و  فقتهدر مطالعتات قتدرت.  دیتجد یامستئله ؛ی(. منطتق قتدرت معنتو2141رضتا. )یی، زالتک استناد به این مقالهه: .1

 .171-143صص  (،7)4، سیاست
https://doi.org/10.22081/ijp.2025.71714.1070 

 :یسندگاننو ©( یرانقم، ا ی،)پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامقم  یهحوزه علم یاسلام یغاتدفتر تبلناشر:  ی؛پژوهش نوع مقاله 
  23/01/1401: افتیدر  خیتار  21/02/1404اصلاح:  خیتار  20/03/1404: رشیپذ خیتار  11/01/1404: نیآنلا خیتار 
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 مقدمه

بتتدون شتتک قتتدرت از مباحتتث محتتوری و کلیتتدی علتتوم سیاستتی استتت و از زوایتتای 

هتای پرستش ی،استیتفکتر سر در کتتاب توان بته آن پرداختت. گلتن تینتدگوناگونی می

های برخی مکاتتب فکتری بترای هتر کند و البته پاسخاساسی دانش سیاست را مطرح می

رو روینتد و ازایتنهتا متیها در خا  پرسشکند. از ندر او تئوریسؤالی را هم یکر می

و بلکتته مستتئله متتادر ندریتته استتت. ازآنجاکتته موضتتوع سیاستتت و محتتور اصتتلی  پرستش

قدرت است، سه فصلِ این کتاب به قدرت اختصاص یافته، یعنی فصل قتدرت،  سیاست،

های تینتدر در ایتن سته فصتل های قدرت و فصل غایات قدرت. پرسشفصل محدودیت

شتود، ها ندمی دیگر، سوای آنچه با قدرت خلتق و ابقتا متی. آیا میان انسان1عبارتند از: 

. چترا 3ت و استفاده از آن ختوب استت؟ . آیا تصرف قدر2تواند وجود داشته باشد؟ می

کتس شایستته . اگر هیچ5. قدرت را به چه کسی باید تفویي کرد؟ 4باید اطاعت کنیم؟ 

. 6تصاحب قدرت نیست، انسان چگونه خواهد توانست با عزت و احترام زنتدگی کنتد؟ 

 . حوزه قتدرت سیاستی7ها با استفاده از شر برای تحقق خیر موجه است؟ آیا عمل دولت

. آیتا 8های از پیش مستتقر؟ کند، ملاحدات عملی آنی یا محدودیترا چه چیز تعیین می

. آیا کسانی که تحتت 9باید در جامعه فقط یک مرکز اساسی قدرت وجود داشته باشد؟ 

هتا . آیتا اصتلا  دولت11کننتد ضترورتا  آزادنتد؟ حکومت مبتنتی بتر قتانون زنتدگی متی

. آیتا همته 11رستیدن بته شتناخت کامتل درآینتد؟ توانند به صتورت خادمتانی بترای می

. آیا باید بخش عمتده امکانتات تولیتد و 12ها صرفا  در خدمت منافع اقویا هستند؟ دولت

ها باید مسئولیت شکل دادن بته اعتقتادات . آیا دولت13توزیع در تصاحب دولت باشد؟ 

خصال اخلاقتی افتراد را بتر ها باید شکل دادن به . آیا دولت14افراد را بر عهده بگیرند؟ 

ها باید بکوشند جوامعی بنا کنند که در آنهتا تمتام غایتات و . آیا دولت15عهده گیرند؟ 

 .  (145 - 71 ، صص1374)تیندر،  آمال تحقق یابد؟

مسئله ما این است که چگونه یتک قتدرت محتدود و معتدود کته در ظتاهر متلاشتی 

گردد و آنکه در ظاهر پیروز شده، شکستت عنوان پیروز به صحنه برمیشده، در تاریخ به

شود؟ این مسئله در میان مسائل قدرت، یک مسئله جدید است و با این خورده معرفی می
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ها باید مستئولیت شتکل دادن بته پرسش که نسبت اخلاق و قدرت چیست و یا آیا دولت

شتکل دادن بته ها بایتد اعتقادات افراد را بر عهده بگیرند؟ و نیز این پرسش که آیا دولت

 تفاوت دارد. خصال اخلاقی افراد را بر عهده گیرند؟

رستند. امتام و یتاران بتا وفتای ایشتان بته شتهادت می ×سالار شتهیدان امتام حستین

گذرانتد. هم در انزوای محي تا سی و پنج سال پس از این حادثه، روزگار می ×سجاد

حضتترت زیتتن  براستتاس چتته منطقتتی حضتترت سیدالشتتهدا، حضتترت اباالفضتتل العبتتاس،

که در ظتاهر شکستت خوردنتد، و بلکته از صتحنه و صتفحه روزگتار محتو  ^العابدین

شدند، هر چه زمان گذشته، بر عدمت و جذابیت آنتان افتزوده شتده و یزیتد و یزیتدیان 

اند؟ چگونه جای فاتح و مغلوب تغییر کرده استت؟ بنتابراین مستئله مقالته، منفورتر گشته

ای کته از پژوهتی استت. مستئلهو جدید در مطالعات قدرتمعرفی و تبیین یک مسئله نو 

 میدان به حوزه و دانشگاه آمده است. 

شناسی متفکتر در طراحتی شناسی و معرفتبینی، انساندهد جهاناین مطلب نشان می

ای در علتوم انستانی رایتج و متعتارف رو چنین مسئلهنوع مسائل او تأثیرگذار است. ازاین

کند. در ادامه پاسخ این م مطرح شد، پاسخی درخور دریافت نمیشود و اگر هطرح نمی

ها را شناخت و گیریم. برای پاسخ دادن به این پرسش باید انواع قدرتمسئله نو را پی می

تحلیل کرد. در این مقال و مجال عوامل مادی و معنوی قدرت و روریارویی آن دو را از 

، 1367)نصتیرالدین طوستی، دلالت که در دانش منطق  ای و با استفاده از روشمندر امام خامنه

 کنیم.تبیین شده، بحث می (82 ، ص1، ج1361)عراقی، و دانش اصول فقه  (7 ص

 بحث اتیادب. 1

پتردازیم. نگارنتده در شناسی و تبیین انواع قدرت متیدر این قسمت، به اختصار به مفهوم

)ارجینتی جایی دیگر به تفصیل از مفهوم و نحوه وجود قدرت و انواع آن سخن گفته است 

تمرکز بحتث در اینجتا، بتر  .(7394، صص 1398زایی و دیگران، ؛ لک118 - 93، صص 1398و دیگران، 

  است.بندی قدرت ایمان و شر  و تأثیر آن دو در طبقه
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 شناسی قدرت. مفهوم1-1

برای قدرت تعتاریف گونتاگون و متعتددی یکتر شتده استت کته در دو دستته قترار 

استت کته بته  «ب»بتر  «الف»گیرند. تعاریفی متدانی که در آنها سخن از تحمیل اراده می

 ،1384؛ مورگنتتا، 91 ص ،1381)ر. : وبتر، شتود صورت آشکار یا پنهان؛ نرم یا سخت انجام می

. دستتته دوم تعریفتتی (43 ص ،1389؛ نتتای، 33 ص ،1392نتتای، ؛ 378ص ،1371؛ لتتوکس، 47 - 45 صتتص

 دهنتتد: اقتتدام در صتتورت اراده. نگارنتتده در جتتایی متعتتالی و جتتامع از قتتدرت ارائتته متتی

 کنتددیگر راجع به تفاوت این دو تعریف بحث کترده و اینجتا از تکترار ختودداری متی

 .(118 - 93 صص ،1398زایی، )ارجینی و لک

دستت کتم دو ستطح از تعریتف قتدرت قابتل شناستایی  ،در آثار رهبر معدم انقلاب

است. تعریفی که شمولیت دارد و شامل فاعل قتدرت صترف ندتر از هتدف و انگیتزه او 

ای، )امتام خامنته «قدرت در انسان یعنی منشأ فعل شدن»شود، آن تعریف عبارت است از: می

دهد بستته بته میتزان و ریف، هر انسانی که فعلی را انجام می. براساس این تع(247 ص ،1412

تعریفتی کتته وی از قتدرت ارائتته  ،مقتدار فعتل ختتویش دارای قتدرت استتت. ستطح دوم

کند، تعریفی است که در آن به انگیزه و اهداف فاعل قدرت توجه نشان داده و بتا رد می

از »های غلتط بته تبیتین قتدرت مطلتوب از مندتر استلام پرداختته استت: اهداف و انگیزه

امهاى قدیم و مختلف تاریخ تا امروز، چنگیزها و نتروندوران  -ا هتهتا و بوشهتا و صتدل

تعریف و هدفشان از قدرت، تعریفی غلتط و ضتدل انستانی و هتدفی  -اى آدمکشان حرفه

ها سلطه بر انسان :ها از قدرت عبارت است ازنامعقول و ناپسندیده بوده است. تعریف آن

هتا؛ اعتنتایی بته جتان و آبترو و ارزش انستانو هدفشان از قدرت هم عبتارت استت از بی

هاى قدرت در استلام تر بر جان و مال بشر. این با هدف و روشهرچه بیش تسللط و سیطره

کللی و از بنُ و بنیاد متفاوت است. قدرت در فرهنگ اسلامی یعنی خدمت بته انستانیت به

هاى بشرى از موضع قتوى، نته از موضتع ضتعف. بته همتین ها و خدمت به ارزشو انسان

کللی بتا دیتد فرهنتگ م بتهمدارى هتم از دیتد استلاهاى ندامیگرى و قدرتنسبت، روش

جاهلی و زورمدارىِ زورمداران گذشته و امروز متفاوت است. پیغمبر و ابو جهتل هتر دو 
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جنگیدنتد؛ امتا ماهیلتت کردند، هتر دو میزدند، هر دو نیروى ندامی فراهم میشمشیر می

ای، )امتام خامنته «هتم متفتاوت استت کللی بتااین دو جبهه، این دو صف و این دو جنگنده به

4/11/1382). 

شتود و آنچته بته قتدرت براساس این نگاه به قدرت، پای ارزش بته قتدرت وارد متی

دهد، غایت است. اگر قدرت در اهداف نیک به کار رفت، ارزشمند و متعتالی ارزش می

 است و اگر علیه بشریت مورد استفاده قرار گرفت، نامطلوب است.

 . انواع قدرت2-1

ای بیان شد، انتواع آن نیتز ه از قدرت از مندر امام خامنهچنانکه گذشت در تعریفی ک

مورد اشاره قرار گرفت، در عین حال بترای اینکته بتتوانیم انتواع قتدرت را از مندتر امتام 

بنتدی ای بهتتر تبیتین کنتیم، بایتد بررستی کنتیم کته ایشتان چگونته انستان را طبقتهخامنه

بنتدی بتا ن استت کته ایتن طبقتهبنتدی ایشتان دارد ایتکنند؟ ویژگی مهمی که تقستیممی

 گیرد.رویکرد به قدرت انجام گرفته است که در ادامه مورد بحث قرار می

 . قدرت مشرکانه1-1-1
یکی از مهمترین منابع اندیشه رهبر معدم انقلاب قرآن کریم است. ایشتان در تفستیر 

 کههتای مکتی عبتارت از ایتن استتکنند که رسالت عمده سورهسوره ملک تصریح می

جانبته بینش و تفکر محدود انسان مشر  و کافر را به یک بینش و آگتاهی وستیع و همه

از انسان و جهان تبدیل کنند. انسان مشر  که در محتیط جتاهلی رشتد و تربیتت یافتته، 

بیند؛ زیرا ستر تتا پتا عجتز و احتیتاج کند، خود را بسیار حقیر میوقتی به خودش نگاه می

کنتد، آنهتا را های خیالی و حتی اجسام بزر  نگاه میمتها و عداست. وقتی به قدرت

کنتد. بته بیند و در مقابل آنها خضوع و خشوع متیی با خود دارای عدمت میدر مقایسه

های خیلی قتدیم از رعتد و بترق، کتوه، دریتا، همین دلیل است که انسان جاهل در دوره

شد این ترس موجب میترسید. های مختلف میاسب چموش، تاریکی، طوفان و بیماری

بتا حقتارت  که در این اشیاء یک عدمت و قداستت و قتدرتی تصتور کنتد و در مقایسته
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هایی دروغین و پنداری را در یهن خویش برای آنها تصتور کنتد و ایتن را خود، عدمت

ای برای عبادت کردن و خضوع و خشوع کردن خودش قرار دهد. به همین نستبت وسیله

هتای مختلتف در محتیط ها و قتدرتها، ثروتی یعنی حکومتهای سیاسی و مالعدمت

کنتد. توضتیح اینکته در هتا را وادار بته خضتوع متیی جاهلی، انستاناجتماعی در جامعه

ای که خدا در آنجا شتناخته شتده نیستت و عبتادت و اطاعتت محیط جاهلی و آن جامعه

راتتر باشتد، در شود، هر کسی که مقداری از حقارت و ضعف رایتج در آن جامعته فنمی

کند و این عدمتت، چشم افراد حقیری که در آن جامعه هستند عدمت و بزرگی پیدا می

پذیرد، زیرا اشیای پیرامون و اشتخاص و شتؤون و گاهی به ستایش و تقدیس او پایان می

کننتد و در مقابتل با حقارت خود عدیم و دارای شتأن مشتاهده متی مناصب را در مقایسه

 .  (18/8/1368ای، )امام خامنه شوندخشوع وادار میآنها به خضوع و 

شناسی فاقد بینش وسیع و آگاهی عدتیم طبق این نگاه انسان مشر  به لحاظ معرفت

شناسی ختود را حقیتر و ستر تتا پتا عجتز و و جامع از انسان و جهان است. به لحاظ انسان

ترسد و بیند، میرتی میبیند. به لحاظ جهان بینی از هرچه در آنها عدمت و قداحتیاج می

 هتای سیاستی و اقتصتادی از لحتاظ سیاستی در برابتر عدمتت بخشتد.به آنها قداست متی

هتای متادی مختلتف در محتیط اجتمتاعی طتاغوتی ها و قدرتها و ثروتیعنی حکومت

کند. به لحاظ راهبردی چون ضعف و نیتاز ختود را متلا  و معیتار شتناخت خضوع می

ص و بترآورد قتدرت جبهته مقابتل را نتدارد و دچتار خطاهتای دهد، توان تشخیقرار می

 شود. راهبردی می

 . قدرت مؤمنانه1-1-1
بینش انسان در محیط معرفت خدا و آنجایی کته ختدا شتناخته شتده استت و قتدرت 

کنتد، احستاس خدا دانسته شده است، متفاوت است. انسان کته بته ختودش مراجعته متی

های عتالم از نستان در مقابتل بستیاری از پدیتدهکند. حقیقت هم همین است. اضعف می

آغاز ضعیف است. گاهی یک پشه، زمانی یک مگس، هنگامی یک باد گرم یتا سترد و 

پذیر استت. کند. انسان موجتودی آستیبیا صدایی ناهنجار آسایش را از انسان سلب می



 

PA

GE 

  \* 

ME

RG

EF

15

2 
OR
M
AT 
181

 
 
 
 

001 

 

http://ijp.isca.ac.ir 

ل 
سا

رم
ها
چ

ره 
ما
 ش
،

ول
ا

، 
ن
تا
س
تاب
 و 
ار
به

 
20
41

 
ی 
یاپ
)پ

7) 

ایتن  ختود را مشتاهده کترد، در مقابتل اما در محیط توحیدی بعد از آنکه انسان، ضتعف

دهد. زیرا انسان خداشتناس، های پنداری و پوشالی را مورد اعتنا قرار نمیضعف، عدمت

ها را از خدا و متعلتق بته ها و بصیرتها، دانشها، ثروتها، مُکنتها، عدمتقدرت همه

 رو وقتتتی در ختتود احستتاس ضتتعف کتترد، بتتا ارتبتتاط دادن ختتود دانتتد. ازایتتنختتدا متتی

شتود و ناگهتان انستانی کته مدهتر دیگر در ندر او کوچک متیهای عدمت به خدا، همه

ضعف، عجز، حقارت و ناتوانی بود، با ایجاد رابطته بتین ختود و ختدا، بته یتک عدمتت 

 شود. تبدیل می

دهد و نهایت مینیازی و عدمت معنوی و روحی و قدرت بیاین نگرش به انسان، بی

بتل او ظتاهر شتوند، در مقابتل آنهتا شود اگر بزرگتترین پادشتاهان دنیتا هتم مقاباعث می

پادشتاهان در مقابتل او  آن قدرتمندی است که همته احساس حقارت نکند، چون او بنده

ثروتمندان عالم ثروتشان را مقابل چشم او بگیرند، تا او  کوچک و حقیر هستند. اگر همه

کته  دانتدزیترا انستان متؤمن متی ؛شتوندرا به خضوع و خشتوع وادار کننتد، موفتق نمتی

دار ایتن هتا فقتط امانتت، متعلق به خدا و مال خداستت و انستانمیلیاردها برابر این ثروت

عتارف صتالح ختدا  ها هستند. اگر بزرگترین دانشمندان جهان هتم در مقابتل بنتدهثروت

داند کته ایتن کند. چون میظاهر بشوند، او در مقابل آنها احساس حقارت و خضوع نمی

توانتد از ختدای تواند دانش بدهد و او هتم متیخداست که می دانش هبهی الهی است و

متعال دانش دریافت کند و این دانش امانتی است در دست او، هر وقت هم خدا بخواهد 

گیرد؛ بنابراین اتصال انسان به خدا و احساس بندگی خدا بته انستان این دانش را از او می

ت. انستتانی کتته ختتدا را بخشتتد. مصتتونیت از حقتتارت و احستتاس حقتتارمصتتونیت متتی

شناسد و با او آشنا نیست، در مقابل کوه، گر ، حوادث طبیعی، اشخاص پولتدار و نمی

اما آدمی که با خدا  ،بیندپهلوان و دانشمند و خلاصه هر عزت و عدمتی خود را حقیر می

بینتد. چتون معتقتد های عدمت، خودش را حقیر نمیآشناست، در مقابل بزرگترین جلوه

آن عدمت و هزاران و هزاران هزار برابرِ او، متعلق به ارباب خود اوست، متعلتق  است که

شناستم، او بته متن او هستم، من بتا او مترتبطم، متن او را متی ی است که من بندهیبه خدا

تواند او را گتیج و رو چیزی نمیداند و ازاینلطف دارد. در حقیقت متعلق به خودش می



111 

 

 

نو
مع
ت 

در
ق ق

نط
م

 ی؛
له
سئ

م
ا

 ی
جد

 ید
ت
در
ت ق

لعا
طا
ر م
د

 

کترد کته کتاخ هایی تربیت میگونه بود که قرآن انساناین زده کند.زده و دهشتحیرت

ارزیتد. ایمتان انستان متؤمن را از محتدودیت ختارج مدائن هم در چشم آنها پشیزی نمی

   .(18/8/1368ای، )امام خامنه رسانددهد و به عدمت میکند، از حقارت نجات میمی

انسان وقتتی کته در  :فرمایدیکند و مدر ادامه ایشان م ال به روز این بحث را یکر می

دانتد و کند، قدرت و عدمت طاغوتی را مسلط بر ختودش متیندام پادشاهی زندگی می

معتقد است که او بر جان، مال، فکر و وجود و همه چیتز متن مستلط استت و هتر کتاری 

لترزد. تواند انجام دهد، از کوچکترین مداهر قدرت، تتا مغتز استتخوانش متیبخواهد می

ابل یک سرباز ندام طاغوت و نگاه اخم آلود او هم احساس حقتارت و تترس حتی در مق

کند. بینش طاغوتی و تسلیم در مقابل ندام جاهلی این خاصیت را دارد. اما وقتتی کته می

به همان انسان بینش اسلامی و انقلابی داده شد، حاضر است در یک مجمع عدیم جهانی 

یکا را مورد اشکال قرار بدهد. حتال آنکته های آمربایستد و بدون احساس ترس سیاست

پادشاهان و رؤسای جمهور و سیاستمداران بزر  از ترس اینکه، سردمداران آمریکتا بتا 

 ترستید. آورنتد. امتا شتما نمتیرو بته تملتق رو متیشتوند ازایتنآنها بد شوند، متزلزل می

 هاست هستیددمتها و عقدرت چون معتقد و مرتبط به خدا که منشاء، معدن و منبع همه

 .  (18/8/1368ای، )امام خامنه

طبق این مبنا هم انسان ضعیف است و از این ضعف و ناتوانی خویش باخبر است امتا 

 ؛شتوددهد و دچتار خطاهتای راهبتردی نمتیآن را ملا  سنجش قدرت خود قرار نمی

ت شناستد و قطتره نتاچیز وجتود ختویش را بته دریتای نامتنتاهی قتدرچراکه خدا را متی

های طتاغوتی متکبتر و مستتکبر، رو در برابر قدرتخداوند متعال پیوند زنده است. ازاین

کنتد و ترسد. دارای عزت نفس است و احساس عزت متیکند و از آنها نمیخضوع نمی

کنتد و همواره شجاع و امیدوار است. فقط از خداوند و کسانی که او فرموده اطاعت می

د و تنهتا از عدمتت خداونتد احستاس خضتوع و خشتوع و کنتنها خداوند را پرستش می

هتا و ابزارهتایش نیستت و اش بته ختودش و داشتتهبرد. تکیهکند و حساب میخشیت می

بیند. در این بینش ایمان بته ختدا و کفتر حتی بدون سلاح و سپاه هم خود را قدرتمند می

رو قتدرت ایمتان نبه طاغوت لازم و ملزوم و به ستان دو بتال در کنتار یکدیگرنتد، ازایت
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های زمان بته مبتارزه وار در برابر نمرودها و طاغوتشود که انسان مؤمن ابراهیمباعث می

 برخیزد و از هیچ چیز نهراسد.

 عوامل قدرت. 2

یکی از تقسیمات منابع قدرت، تقسیم آن به ستخت و نترم استت. همتین تقستیم بته زبتان 

است. عوامل مادی قدرت، فتی نفسته خیتر دیگر، تقسیم به عوامل مادی و عوامل معنوی 

تواند از آنها در راه صحیح استفاده نکند؛ بنابراین مندور این نیست کته است اما انسان می

عوامل مادی و عوامل معنوی قدرت از آغاز با یکدیگر تباین و تضاد دارند. بلکه عوامتل 

ستند که قترآن هتم در مادی قدرت، اگر فی سبیل الله به کار گرفته شوند، عامل معنوی ه

به آن دستور داده است؛ بنابراین مراد این است که اگتر حتق و باطتل  61سوره انفال آیه 

روبروی هم صف بستند، و باطل مجهز به عوامتل متادی قتدرت بتود، م تل یزیتد کته در 

دهد صف بست و در ظاهر هم پیروز شد، اما گذشت زمان نشان می ×مقابل امام حسین

 مغلوب عوض شده است. این مسئله ماست. که جای غالب و 

مطترح  ×و از جملته امتام حستین ^هایی کته راجتع بته اهتل بیتتیکی از پرسش

رسد، بته کتربلا رفتنتد. دانست به شهادت میشود این است که چرا با اینکه ایشان میمی

دهند ایتن استت کته علتم پاسخی که علمای بزر  دانش فقه و اصول به این پرسش می

ستازد. یعنتی شود و تکلیف شرعی را متوجه امام نمی، حجت محسوب نمی×مغیب اما

امام با اینکه دارای علم غیب و شهود باطن حقیقت است، موظف و متعهد نیست که طبق 

علتم  1.(113 ص ق،1422)نجفتی،  آن شهود باطنی و علم غیبتی و الهتی کته دارد، رفتتار کنتد
                                                           

لة. فجهتادهم، و أمترهم بتالمعروف، و نهتیهم عتن  .1 لة، دون المنِحَ الْلهی لة تدور مدار الحالة البشری أنل ارحکام الشرعی
لما مدارها علی قدرة البشر، و لذلك حملتوا الستلاح و أمتروا أصتحابهم بحملته، و کتان متنهم الجتریح و  المنکر رن

لتة، و لا  ک یر من ارنبیاءالقتیل، و  و اروصیاء دخلوا ف  حتزب الشتهداء. و لا یلتزمهم دفتع ارعتداء بالقتدرة الْلهی
لما تدور تکالیفهم متدار العلتم البشتري. فتلا یجتب علتیهم حفتظ  عاء. و لا یلزمهم البناء علی العلم الْله ، و رن بالدل

لد الشتهداء علیته النفس من التلف مع العلم بوقته من الله تعالی، فعلم س لد اروصیاء بأنل ابن مُلجَم قاتلتُه، و علتم ستی ی
لام بأنل الشمر لعنه الله قاتلهُ م لا  مع تعیین الوقت لا یوجب علیهما التحفلظ، و ترك الوصتول رلتی محتلل القتتل. و  السل
 
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دهد و بته همتین قرار نمی ^ضرات معصومینغیب، الزام، تعهد و تکلیفی را بر عهده ح

رستد دانست که به شهادت متیبا اینکه از طریق علم غیبی الهی می ×دلیل امیرالمؤمنین

به کربلا رفت؛ بنابراین علم غیتب، بته معنتایی کته در  ×به مسجد و حضرت سیدالشهدا

ت کته شود، حجیت شرعی و فقهی ندارد. براساس همتین مبناستمیدانش اصول فقه بحث 

کتنم قسم قضاوت متی فرمایند که من در میان شما براساس بینه ومی |حضرت رسول الله 

فرمایش این است که براساس علتم غیتب و شتهود بتاطنی قضتاوت که مفهوم مخالف این 

است که در دادگاه ایشان، به نفع کستی  فرماید ممکنمی |کنم. به همین دلیل پیامبرنمی

ای از آتتش حکم شود، که حق با آن شخص نباشد، و آنگتاه او از دادگتاه پیتامبر، قطعته

تهِِ مِتنْ بعَتْيٍ فأََیُّمَتا رَجُتلٍ  وَ ارْیَمَْانِ  باِلبْیَ ناَتِ  بیَنْکَمُْ  رِنَّمَا أَقضِْ »ببرد:  وَ بعَضُْکمُْ أَلحَْنُ بحُِجَّ

 .(414 ص ،7، ج1431)کلینی، « لهَُ منِْ مَالِ أَخِیهِ شَیئْا  فحَِنَّمَا قطََعتُْ لهَُ بهِِ قِطْعَة  منَِ النَّار قطََعتُْ 

شتود از اقتدامی ستخن ستخن گفتته متی ×بنابراین، وقتی از قیتام اباعبتدالله الحستین

ف و گوییم که دقیقا  طبق موازین فقهی و شرعی و انجام تکلیف شرعی امتر بته معترومی
رستند، دانستند که به شهادت میبه علم غیب می ×نهی از منکر انجام شده و گرچه امام

شود، ایشتان طبتق مبنتای شترع کته چون علم غیب، حجت شرعی و فقهی محسوب نمی

اند و درست بته دلیتل همتین همان وجوب امر به معروف و نهی از منکر بوده اقدام کرده
                                                                                                                                          

 
لهم یحکمتون ب ة. فحن ة، لجهات خاصل لنتة و الیمتین، و علی یلك جَرَت أحکامهم و قضایاهم، رلا ف  مقامات خاصل البی

لستبة رلتی  رن علموا بالحقیقة من فیي ربل العالمین. فحصابة الواقع، و عدم رمکان حصول الخطتأ و الغفلتة متنهم بالن
لما استفُید متن حکتم العقتل و النقتل. و  ارحکام، و بیان الحلال و الحرام، و أنل المدار ف  یلك علی العلم الْله  رن

ا ما کان من ارمُور ا لة، أعمالا  و شروطا ، فارقوى أنل متدارها علتی العلتم الْلهت ؛ رنل وقتوع أمل لة دون العملی لوجودی
یلك منهم مُنفلر للطباع، باعث علی عدم الاعتماد، فلا یقع منهم نوم عن فریضة، و لا جهل، و لا غفلة، و لا نستیان، 

لستبة ر لتة بالن لة، و نحوهتا متن الشترائط الوجودی لتی الصتلاة و الصتیام، و غیرهتا متن ارحکتام، و لا عن طهارة حدثی
لتة؛  تا العلمی ، فحنل الجهل بتالواقع لتیس فیته بتأس. و أمل کالحلال و الحرام، رلا ما قام فیه الحکم الشرع ل مقام الواقع ل

لته لا  یعلتم فمدارها علی العلم البشري، دون الْله ؛ ری لا یلزم من عدم الْصابة تنفلر النفوس، و لا زالتوا ینتادون بأن
لستبة رلتی العلتم  لتر بالن الغیب رلا الله تعالی. فنجاسة ال یاب و البدن لیس مدارها علی العلم الْله . و أملا حصول التحی
لسبة رلی ما بین المشرق و المغرب، فلا یبعد القول بتنزیههم عنهتا، ندترا  رلتی أنته بدونته ینجترل  البشري، و الخطأ بالن

والهم و أفعالهم. فیدور ارمر ف  هتذا القستم و متا قبلته علتی لتزوم التنقص و عتدم ارمر رلی عدم الاعتماد علی أق
 الاعتماد، و عدمهما.
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ه زمان گذشته، پیروزی حسین بن علی بر جبهه باطتل کنیم که هر چحقانیت، مشاهده می
 فراگیرتر شده است. 

پس باید از مندر فقهی میان علمی کته حجتت آور استت بتا علمتی کته حجتت آور 

 نیست تفکیک قائل شویم.

 . عوامل مادی قدرت1-2

مندور از عوامل مادلی قدرت، زر، زور و تزویر استت، در زمتانی کته ستپاه باطتل در 

گیرد. قدرتمندانی که هم سرباز در اختیتار دارنتد و هتم بهه حق از آن بهره میتقابل با ج

سلاح و رسانه که برای چند صباح بیشتر زندگی کردن از هیچ ستمی ابتایی ندارنتد. بشتر 

هایی بوده است که مستِ منیلتت و خودختواهی در بیشتر دوران عمر خود، گرفتار قدرت

ن اهمیتتتی نداشتتته و نتتدارد. در دوران استتتعمار، هتتا برایشتتاانتتد و سرنوشتتت انستتانبوده

زننتد کته طور واضح آمریکا از این دم میاستعمارگران اروپایی و امروز هم استکبار و به

های دیگتر فقیتر دولت و ملت آمریکا باید تمام مسائل دنیا را در دست بگیرد و اگر ملت

جایی کته آن منتافع تهدیتد و حتی نابود شدند، مهم نیست، منافع آمریکا اصل است و آن

شود، هرکسی و هر کجا در مقابل آن منافع ایستاد، گرچه در کشور خودش باشتد، بایتد 

 سرکوب گردد. 

منتدیم. اگتر زننتد کته متا بته منتافع ملتت خودمتان علاقهکسانی هم که از این دم می

شان کاوش کنیم، خواهیم دید که این هم فریب است زیرا آنچه برایشان مهمل است، خود

هستند، چون شهرت، عنوان و کامرانیشان متوقف به این است که اسم ملتشتان را بیاورنتد 

گفتند مسئله اصلی این است کته بایتد خواستت، توانستند حقیقت را بگویند میو اگر می

منیلت، تکبلر و غترور متا تتأمین شتود. ایتن گرفتتاری بتزر  و همیشتگی بشتر بتوده کته 

 .(22/8/1378ای، )امام خامنه جود نداردای بالاتر از آن وگرفتاری

لی نتواند از آنها به درستی استفاده کند، یا اگر کشوری سلاح هایی مدرن بخرد که حت

به کشوری پول بپردازد تا او در خا  این کشور پایگاه ندامی تأسیس کند، اصلا  اقتتدار 

حطتاط آن کشتور شود، بلکه نشانه یلت و انمادی و از عوامل قدرت مادی محسوب نمی
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لتتی از درون بجوشتد و علتم، است. اقتدار، حتی اقتدار مادی زمانی شکل می گیرد کته مل

ت بینیندام ای، )امام خامنته المللی را براى خود کسب کندگرى، سازندگی، پیشرفت و عزل

9/4/1397).   

ات و بنابراین عوامل مادی قدرت، کارگزارانی دنیاگرا هستند که با استتفاده از امکانت

گویان جهتان استت تتا آنهتا ها و ترفندهای مختلف و پیچیده، هدفشان نابودی حقروش

کته ستپاه حتق گذرانی بپردازند. از ندر آنتان همتینبهتر و بیشتر بتوانند به غارت و خوش

 اند.متلاشی شود و خونشان بر زمین بریزد، به هدف خویش رسیده

 . عوامل معنوی قدرت2-2

هتای دینتی و الهتی لاص، پاکی و پارسایی، راستی، حقلانیت، ارزشاعتقاد، ایمان، اخ

همراه با مجاهتدت بترای ادای تکلیتف و منهتای درآمتد متادلىِ آن مجاهتدت و تتلاش، 

 .(22/8/1378ای، )امام خامنه دهندعوامل معنوی قدرت را تشکیل می

نباشتد؛ وجود ایمان، عامل مهم قدرت معنوی است. چه معنویت در غربت باشتد چته 

ه کننتد و بترای عوامتل معنتوی، قتدرتی ای عمق این مطلب ظریف را در  نمیالبته عدل

اد در غربتت باشتد و چته  ×قائل نیستند؛ چه آن روزی که معنویت م ل دوران امام ستجل

لتی  |روزی که معنویت م تل زمتان پیتامبرآن در رأس هترم قتدرت حضتور داشتت. حت

درخشتید، در ندام یوستفی م تل خورشتید متی یوسف که در اوج قدرت بود و حقل الهی

. (22/8/1378ای، )امتام خامنته توانستتند آن را در  کننتدیک عده از خود بنی استرائیل نمتی

از دنیا رفت، آنها گفتند که بعتد از یوستف دیگتر پیتامبری  ×وقتی که حضرت یوسف

ُ عَ ، قرآن می(34)غتافر،  نخواهد آمد )غفتار،  کلُ  قلَبِْ مُتکَبَ رٍ جَبَّتار لیفرماید: کذَلكَِ یطَْبعَُ الله

نهد. ایتن نکتته در فهتم و تصتور گونه، خدا بر دل هر متکبلر و زورگویی مُهر می؛ این(35

فرمایتد: خطاب به هشتام متی تحف العقولدر  ×صحیح از قدرت مهم است. امام کاظم

هلِ وَ لا ینَبتُُ » رعَ ینَبتُُ فیِ السَّ فا فکَتذلكِ الحِکمَتةُ تعَمُترُ فتی قلَتبِ یا هِشامُ انَّ الزَّ فیِ الصَّ

لار لانََّ الله جَعَلَ التَّواضُعَ آلةََ العَقلِ وَ جَعَلَ التَّکبُّترَ  المُتواضِعِ وَ لا تعَمُرُ فی قلبِ المُتکَب رِ الجَب

رویدَ نه در زمتین ستخت؛ یبذر گیاه در زمین نرم م ؛(396ص  ،1376 )حرانتی،« منِ آلةَِ الجَهل
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گتذارد و حکمتت در آن یهاى متواضع و فروتن اثر متآمیز در دلچنانکه سخن حکمت

دهد. فروتنتی دل بتا فروتنتی جستم فترق کند و ثمر مییرویدَ؛ رشد و بالندگی پیدا میم

 کند. قلب متواضع آن قلبتی استت کته ختودش را از ستخن حتقل و صتحیح و موعدتهیم

لتار، سخن حکمت ،نیاز نداند. دلی است که آماده استبی لتر و جب آمیز را بپذیرد. دل متکب

اعتنایی است که حرف حق براى او ارزش، اهملیلت و اثترى آن دل ناشنوا و سرکش و بی

اى حکیمانه را هم که بشنود، م ل ایتن استت کته بتذرى روى ستنگ ندارد. بهترین حرفه

، زیترا خداونتد اى نخواهد داشتاند که هیچ رشدى و بالندگیاى ریختهسختی یا صخره

لر را ابزار جهل و نادانی ای، )امتام خامنته تواضع و فروتنی را ابزار عقل و خرد قرار داده و تکب

؛ بنابراین فهم قدرت معنوی و مجاهدت برای آن نیازمند داشتن دلتی فتروتن (91 ص ،1398

 پیشه و متکبر از در  آن عاجزند.های ستماست و انسان

شتتود، بتته معنتتای بگیتتر و ببنتتد و بهتتره ببتتر و ل متتیقتتدرتی کتته از ایتتن راه حاصتت

گذرانی کن نیست؛ این قدرت، قدرت ماندگار تاریخی است و سرنوشتت بشتر را خوش

دار عتدل و داد در زند؛ چنانکه که انبیا و بزرگانِ مشعلهم همین قدرت ماندگار رقم می

ی که آنها برای تاریخ بشر زنده اثبات و جتا انتداختن آن، اند. زنده به این معنا که آن خطل

صتورت یتک مفهتوم مانتدگار و کردند، در زندگی بشر مانتد و بهتلاش و مجاهدت می

 هتایی کته بترای هتا و نیکتویییک درس برای بشر درآمد. امروز همه خیترات و زیبتایی

ها و دنباله همتان تعتالیم انبیتا و دنبالته همتان تتلاش بشر وجود دارد، ناشی از همان درس

. پس وقتی کار، مستئولانه و متعهدانته (22/8/1378ای )امام خامنه و خیرخواهان استمصلحان 

 رو کنتتد. ازایتتنو براستتاس اختتلاص و فتتداکاری انجتتام شتتد، قتتدرت معنتتوی تولیتتد متتی

اگتر تقتوا )محافدتت هوشتیارانه انستان از ختود و عتدم انحتراف از راه صتحیح الهتی و »

های روحتی و قلبتی( در ها، فسادها و گرفتاریانسانی( و تزکیه )طهارت انسان از آلایش

هتای بتزر  عتالم پیتروز تواند بتر قتدرتکسی پیدا شد، او در حقیقت آزاد است و می

 .  (19/11/1365ای، )امام خامنه« بشود

گاهی قدرت معنوی صرفا  خود تلاش و کوشش است، نه اینکه با تتلاش و کوشتش 

و مسئولان تلاش خودشان را انجام بدهنتد  باید متخصصان و کارگران»آید: به دست می
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و بدانند که خود این تلاش عبادت است.... ما فرضا  هم نتوانیم... امتا کوشتش خودمتان، 

)امتام  «کنیمکه یک عبادتی است، یک کار ارزشمندی است، ما کوشش خودمتان را متی

رابطته بتا کستی کته »در برخی مواقع شکست کاملا  نفی شده استت:  (241 ص ،1378خمینی، 

خدا دارد شکست ندارد؛ شکست مال کسی است که آمالش دنیا باشتد.... تتو متصتل بته 

وَ لا تهَِنتُوا وَ لا تحَْزَنتُوا وَ »: (119 ص ،1378)امتام خمینتی،  «خوردخداوندى؛ خدا شکست نمی

تشتکیلات و تتلاش  البته این به معنای نفتی .(139)آل عمتران، « أنتْمُُ ارعْلوَْنَ رنْ کنُتْمُْ مُؤْمنِینَ 

دهتی، چراکه کار بدون برنامه و سازمانکور و مهم نبودن کسب پیروزی ظاهری نیست؛ 

 شود.و باعث فروپاشی قدرت می (396 ص ،1378)امام خمینی،  انجامدسرانجام به شکست می

دهتد امتا ایمان آگاهانه همراه با عمل به تکلیف، ماهیت قدرت معنوی را تشکیل متی

لا : همیشه عمل به تکلیف عمل به تک لیف، با یک فهم عجولانه روبرو بوده و آن اینکه اول

ثانیا : همیشه نتیجه مهم نیست. حال آنکه در شرایطی لازم استت کته براستاس  ،مهم است

نتیجه، اقدام صورت بگیرد و در شرایطی صرف ندر از نتیجه باید وارد وادی اقتدام شتد، 

خواه هم برسیم، اما مهم اقدام و نتیجه فرع بر اقدام استت. البته ممکن است که به نتیجه دل

طتور استت کته، انستان کند... یک قسم از مسائل ایندر همه مسائلی که انسان اقدام می»

شتود؟... اگتر شتود، نمتیکند نتیجه حاصل میباید ملاحده کند که در این عملی که می

کنتد.... مطمتئن نشتد اقتدام نمتی کند، اگتررسد اقدام میمطمئن شد که به آن مقصد می

یک قسم از مسائل هم هست که انسان تکلیف دارد از طرف خدا، که اصل مطلب یتک 

رود حاصتل رود حاصل بشود، و احتمال هتم متیتکلیفی هست. و نتایجی هم احتمال می

نشود. در این مسائلی که آدم تکلیف دارد که اقدام بکند، دیگتر نبایتد متا در آن مستائل 

شتود، ایتن لازم نیستت خواهیم، حاصل میاى ]از[ آن مطلبی که ما میه اینکه نتیجهعلم ب

علم پیدا کند؛ انسان دنبال این است که آن تکلیفی که بته او شتده، بته آن تکلیتف عمتل 

 . (18 ص ،1378)امام خمینی،  «بکند

د. در تلاشی که پیغمبران و اولیای دین داشتند، همه برای رسیدن بته نتتائج معینتی بتو

بتوده، کستانی کته  ^ی که در صدر اسلام، زمان پیغمبر یتا بعضتی از ائمتهیجنگها همه

الله یتک ستبیلکردند. جهتاد فیشدند، برای تکلیف هم حرکت میوارد میدان جهاد می
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گونه بود؛ ورود در این میدان، با احستاس تکلیتف تکلیف بود. در دفاع مقدس هم همین

کردند. اما آیا این احستاس شدند، اغلب احساس تکلیف میبود؛ آن کسانی که وارد می

تکلیف، معنایش این بود که به نتیجه نیندیشند و راه رسیدن به نتیجته را محاستبه نکننتد و 

ریزی و تاکتیک و لشتکر و تشتکیلات ندتامی نداشتته باشتند؟ اصتلا  اتاق جنگ و برنامه

چه شد، شد. کستی یتا حکتومتی کته شود گفت که ما دنبال نتیجه نیستیم و نتیجه هر نمی

ریزی کرده و کار شایسته و بایستته ها برنامهها را ملاحده کرده و طبق آن واقعیتواقعیت

کنتد؛ چتون را انجام داده، آخرش هم به نتیجه نرسید، احساس خسارت و پشتیمانی نمتی

ایتن استت ی معنتایش یگراکار خودش را انجام داده؛ بنابراین، اینکه تصور کنیم تکلیتف

ی هیچ منافتاتی بتا یگراکه ما اصلا  به نتیجه ندر نداشته باشیم، نگاه درستی نیست. تکلیف

آیتد دنبال نتیجه بودن ندارد. انسان باید بررسی کند و ببیند این نتیجه چگونه به دست می

تتر، و قابتتل تحقتتق استتت؛ بعتتد بتترای رستتیدن بتته آن نتیجتته، طبتتق راه هتتای مشتتروع و میسل

   .(6/5/1392ای، )امام خامنه ی کندریزبرنامه

نکته مهم دیگر این است که ممکن است نتیجه و عمل به تکلیف، بلنتد متدت باشتد. 

قتدرت معنتوی  ×. امتام حستین×م ل قیام سالار شتهیدان حضترت اباعبتدالله الحستین

داشت. اگرچه خود او به شهادت رسید، اما مجاهدتش برای این نبتود کته چنتد صتباحی 

خوش بگذراند، تا ما بگوییم حالا که به شهادت رسید، پس شکستت ختورد. در زندگی 

، خطل دیتن و ختطل نجتات و  مجاهدت او برای این بود که خطل توحید، خطل حاکمیت الله

صلاح انسان را در میان بشر ماندگار و ت بیت کند و در انجام ایتن کتار موفتق بتود، زیترا 

ی پتا  کننتد و بته برکتت مجاهتدت ستالار کلل کردند ایتن ختط را بتهعواملی سعی می

شتتهیدان نتوانستتتند. بتتالاخره انستتان مردنتتی استتت؛ همتته قدرتمنتتدان و برخوردارهتتا هتتم 

ای کته بته ستمتی اشتاره میرند، مهم آن است که آن راه، آن خط و آن انگشت نشتانهمی

کنتد و می کند، بماند؛ و این ماند؛ تا امروز هم مانده است؛ روز به روز هم توسعه پیدامی

 .(22/8/1378ای، )امام خامنه شودت بیت می
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 تفکیک نتیجه و تکلیف :جدول

 نوع تصمیم سنخ اعمال قدرت ردیف

1 

ت
 اس
ور
مح
جه 
نتی

 

 نتیجه دارد
از رسیدن به هدف 

 اطمینان دارد
 انجام

 نتیجه ندارد
از نرسیدن به هدف 

 اطمینان دارد
 عدم انجام

2 

ت
یس
ر ن
حو
ه م
یج
نت

 

ممکتتن استتت بتته هتتدف 

برستتد، ممکتتن استتت بتته 

هتتدف نرستتد، یتتا مطمتتئن 

 رسد است به هدف نمی

تکلیتتف الهتتی استتت و 

حکتتم آن بتتا واجتتب و 

 شودحرام بیان می

و تتتر ،  انجتتام، واجتتب

حرام است یا انجام، حرام 

 و تر ، واجب است.

 

این تفکیک براساس اولویت اقدامات و رفتارهای انسان طراحی شده استت. رفتارهتا 

همه از یک سنخ و جنس نیستند، برخی واجب و برخی حرام هستتند و بایتد بتدون هتیچ 

ای اجرا شوند. دسته دیگر دائر مدار نتیجته هستتند کته بایتد بتا کتار تخصصتی و ملاحده

رو مادی و معنوی کشور یا سازمان استت. ازایتنکارشناسی تعیین کرد که به نفع یا ضرر 

گرایانته استت. گترا باشتیم، بخشتی از اقتدامات، تکلیتفگونه نیست که فقط تکلیفاین

بخشی هم کاملا  معطوف به نتیجه و میزان موفقیت و دست یافتن به اهداف تعیین شتده و 

در آن حترف اول و نگری و برنامه ریزی است و نتیجه مبتنی بر ندم و تشکیلات و آینده

 زند. قدرت معنوی نتیجه این هر دو اقدام است. آخر را می

بخشتد کنتد و تمتایز متیآنچه دو عامل قدرت مادی و معنوی را از یکدیگر سوا متی

گیرىِ قدرت معنتوی صتلاح و فتلاح و نجتات انستان از گیرىِ آن دو است. جهتجهت

ز چنگال قدرتِ جمعی، غافتل و کتور عدالتی و مصائب مادلی و معنوی و رهایی بشر ابی

فهمنتد. بته دیگتر ستخن مهمتترین کتارکرد و مست است که جز منیلت چیز دیگری نمی

های افستار گستیخته و نجتات هتا و غرورهتا و قتدرتقدرت معنوی مهتار زدن بته منیلتت
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هاست. حال آنکه در قدرت مادی منفعت و فقط منفعتت متادی و دنیتوی صتاحبان انسان

زنتد و آنچته مهتم نیستت سرنوشتت دنیتوی و تزویر حرف اول و آخر را میزر و زور و 

 .(22/8/1378ای، )امام خامنه هاستاخروی انسان

 یو قدرت معنو  یمصاف قدرت ماد. 3

در مصاف قدرت مادی و معنوی که رویه دیگر نبرد حتق و باطتل استت، حتق و قتدرت 

تلِتْكَ آیتَاتُ الکِْتتَابِ » کشتد:یمعنوی پیروز است. قرآن این تقابل را چنین بته تصتویر مت

َّبحَِ مُوسَیه وَفِرْ  ﴾٢﴿المُْبیِنِ  عَتوْنَ عَتلَا فِت  رِنَّ فِرْ  ﴾٣﴿عَوْنَ باِلحَْق  لقِوَْمٍ یؤُْمنِتُونَ نتَلْوُ عَلیَكَْ منِ ن

نهُْمْ یذَُب حُ أَبنْاَءَهُمْ وَیسَْتحَْیِ  نسَِاءَهُمِْ  رِنَّهُ کتَارْرَْ  فُ طَائفِةَ  م 
انَ ضِ وَجَعَلَ أَهْلهََا شِیعَ ا یسَْتضَْعِ

[ [ از گتزارش ]حتال( ]بخشتی2ایتن استت آیتات کتتاب روشتنگر. )؛  ﴾٤﴿منَِ المُْفسِْدِینَ 

ختوانیم آورند، به درستی بر تو می[ مردمی که ایمان میون را برای ]آگاهیموسی و فرع

ای از ( فرعون در سرزمین ]مصر[ سر برافراشت، و مردم آن را طبقه طبقه ساخت؛ طبقه3)

[ زنتده بتر کشیبرید، و زنانشان را ]برای بهرهداشت: پسرانشان را سر میآنان را زبون می

 «(4فسادکاران بود. )گذاشت، که وی از جای می

عنوان یک سنت و قانون الهتی متورد بررستی در این آیات مسئله غلبه حق بر باطل به

قرار گرفته است. قانونی راست، درست، حق و به دور از افسانه و استطوره. ستنتی متؤثر، 

مفید و سودمند برای همه مؤمنان در طول تاریخ تا قیامت. خلاصه این داستتان راستت از 

 چند اقدام انجام داد: - به نام فرعون -ار است که کسی این قر

ها در زمین برتری جست و برای خود بزرگی و علو سطح انسان. از جمع برابر و هم1

 طلب کرد و خود را بالاتر از سایرین و در رأس هرم قدرت قرار داد.

دیتک بته ختودش نز - هتاهمچتون هامتان - ای رابندی کرد و عده. مردم را تقسیم2

تر قرار داد و در جامعته شتکاف و ای را هم دور و در طبقات پایین و پایینساخت و عده

 تفرقه پدید آورد.

. مخصوصتتا  روی یتتک طبقتته فشتتار بیشتتتری وارد کتترد و امکانتتات و قتتدرت را در 3
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جامعه از آنان سلب کرد و مانع رشد و پیشرفتشان شد و آنها را در کام ضتعف و نتاتوانی 

 و خواری تنگدستی و فقدان قرار داد. 

. فشار فرعون به این شکل خشن و خونین بود که جوانان بنی استرائیل را کته مدهتر 4

و بیایتد و داد که نسل جوان رکشت و اجازه نمیخواهی بودند میتلاش و تکاپو و تحول

 به یک قدرت متشکل و معترض و انقلابی تبدیل شود. 

داشت یا بترای اینکته آنهتا را فاستد . فشار دیگر این بود که زنانشان را زنده نگه می5

کند و نسلشان را به فحشا بکشاند و یا برای اینکه آن سلامت نسب را از بین ببترد و نستل 

 و نابود کند. بنی اسرائیل را در جامعه فرعونی مصر هضم 

. فرعون از مفسدان و فسادانگیزان بود. در فطرت، زندگی، جامعته و جهتان فستاد و 6

 کرد.تباهی ایجاد می

بنابراین فرعون با ابزار شکاف طبقاتی و اجتماعی و شمشیر و فحشا که مصادیق بتارز 

و  فساد هستند به دنبال حفظ و ت بیت قدرت مادی خویش استت امتا در مقابتل اراده حتق

 سنت الهی بر کدام جهت قرار گرفته است؟ 

تة  وَنجَْعَلهَُتمُ التْوَارِ یدُ أَن نَّمُنَّ عَلیَ الَّذِینَ اسْتضُْتعفِوُا فِت  ارْرَْ وَنرُِ » ثیِنَ ضِ وَنجَْعَلهَُتمْ أَئمَِّ

ا کتَانوُا یحَْتذَرُ عَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنوُدَهُمَا منِهُْ يَ فِرْ ضِ وَنرُِ وَنمَُک نَ لهَُمْ فِ  ارْرَْ ﴾٥﴿  ؛﴾٦﴿ونَ م مَّ

و خواستیم بر کسانی که در آن سترزمین فترو دستت شتده بودنتد منلتت نهتیم و آنتان را 

(و در زمین قدرتشان دهیم و 5[ کنیم، )[ گردانیم، و ایشان را وارث ]زمینپیشوایان ]مردم

بیمنتا  بودنتد، [ به فرعون و هامان و لشکریانشان آنچه را کته از جانتب آنتان ]از طرفی

 «(6بنمایانیم. )

شتود و از قتدرت معنتوی و در این فراز از آیات از قدرت مادی به چالش کشیده می

 گوید. علول آن سخن گفته می

. خداوند متعال بترای همیشته تتاریخ اراده فرمتوده استت کته بتر مستضتعفان منتت 1

 چنگتال ضتعف و  بگذارد و قدرت را به کسانی واگتذار کنتد کته در پنجته قهتر و استیر

 بردنتد. ایتن اختصاصتی بته بنتی استرائیل نتدارد زیترا بتا تعبیتر زبونی و ناتوانی به سر متی

یعنی اراده کردیم مطلتب را بته صتورت قضتیه  «اردنا»کنیم و نه به معنای اراده می «نرید»
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 حقیقیه و نه قضیه خارجیه بیان فرموده است. 

ای کته گونتهشتوند بهشوند و پیشترو متیمی. مستضعفان از حالت پیرو بودن خارج 2

 گیرند.رهبری ندام سیاسی مصر را بر عهده برمی

نشتینان بته کند و حکومتشان به مستضعفان و ختا . ندام سیاسی فرعون سقوط می3

 اند. بران خیرات زمینرسد. آنان میراثارث می

شان را مستتقر و ت بیتت سازیم و قدرتمند و متمکن می. از همه امکانات آنها را بهره4

 کنیم.می

. قدرت مادی فرعون، هامان و لشکریان آن دو با شکستت مواجته شتود و از آنچته 5

ترسیدند بر سرشان خواهد آمد و قدرت خود را از دست خواهند داد و حق بتر باطتل می

 پیروز خواهد شد.

ره صتف غلبه ندام الهی بر ندام جاهلی و قدرت معنوی بر قدرت مادی در آیات ستو

نِ افتْرََ » هم بحث شده است: ُ مَنْ أَظْلمَُ مِمَّ  الکْذَِبَ وَهُوَ یدُْعَیه رِلیَ الِْْسْتلَامِِ  وَالَّ
ِ ىه عَلیَ الَّ

المِیِنَ  ُ مُتتمُِّ نتُورِ  یدُونَ لیِطُْفئِتُوا نتُورَ یرُِ  ﴾٧﴿لَا یهَْدِي القْوَْمَ الدَّ  بتِأَفوَْاههِِمْ وَالَّ
ِ هَ کتَرِ  هِ وَلتَوْ الَّ

ینِ کلُ هِ وَلتَوْ کتَرِ سُولهَُ باِلهُْدَىه وَدِینِ الحَْق  لیِدُْهِرَ سَلَ رَ هُوَ الَّذِي أَرْ  ﴾٨﴿ونَ الکْاَفِرُ  هَ هُ عَلیَ الد 

بنتدد و در حتالی و چه کسی ستمکارتر است از آنکه بر ختدا درو  متی؛ ﴾٩﴿کوُنَ المُْشْرِ 

( برآنند که 7کند)ا مردم ستمکاره را هدایت نمیو خد شودکه به سوى اسلام دعوت می

هایشتان ختاموش کننتد و ختدا نتور ختویش را )در محتیط زنتدگی نور خدا را بتا دهتان

( او استت کته پیتامبرش 8اگر چه کافران ناخوش دارند) کند،تر میها( هرچه کاملانسان

هتا پیتروز بر همه آیین آوردی از( هدایت و آیین راست بفرستاد، تا او را )آن را(را با )ره

گرداند)ندام توحیدی را بر ندام جاهلی غلبه دهد( هرچند مشرکان )که از استتقرار ندتام 

بتا تلختیص و  ،296 - 291 صتص ،1397ای، )ر. :  امتام خامنته بینند( ناخوش دارندتوحیدی زیان می

 اندکی تصرف(

ی دیگتر همتان قتانون این آیات ناظر به امت آخرالزمان و دین اسلام است و بته زبتان

مطترح  ×الهی غلبه حق بر باطل را که در حدود سه هزار قبل و در زمان حضرت موسی

 کرده بود، بیان نموده است.
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شود، چک ستفید امضتا نیستت، آن پیروزی که نصیب جبهه حق و قدرت معنوی می

ائیل بعتد که بنی اسرها و اقدامات جبهه حق بستگی دارد، چنانگیریبلکه کاملا  به موضع

از پیروزی و به دست گترفتن قتدرت بته ختاطر اقتدامات نادستت قدرتشتان را از دستت 

دادند؛ بنابراین اگر در ایران اسلامی ندام سیاسی جاهلی شکستت ختورد و ندتام سیاستی 

سوره قصص از آن سخن گفتته شتد، بته  5الهی بر سرکار آمد این قانون الهی که در آیه 

ایتن مضتمون وجتود دارد کته اگتر  ن الهتی دیگتری هتم بتااجرا در آمده است امتا قتانو

رو ای خدا و دین خدا را نصرت نکرد، یاری خدا هم نصیب او نخواهد شد. ازایتنجامعه

  لازم است که به مصاف قدرت حق و باطل بعد از پیروزی جبهه حق هم توجه کرد.

پیروزی قدرت معنوی مشروط بته حمایتت  ،در مصاف قدرت معنوی و قدرت مادی

قتدرت متادی در  ،ایمردم و مسئولان است. طبق تحلیل رهبر معدم انقتلاب امتام خامنته

طلبی شتوند و عوامتل معنتوی قتدرت شود که اولا  مردم گرفتار منفعتصورتی موفق می

نند رنگ کنند، ثانیا  مسئولان به وظایف خود عمل نکخود را با دست خود کمرنگ و بی

رو اگر خود پیتروان حتق، عوامتل و ثال ا  به ندای حق اهل حق به موقع پاسخ ندهند. ازاین

 .(22/8/1378ای، )امام خامنه تواند کاری از پیش ببردشکست را فراهم نکنند، دشمن نمی

ای بلند مدت کمرنتگ کتردن قتدرت معنتوی ملتت اولین گام دشمن با اجرای نقشه

پرستی در بین آحاد متردم، از جملته کارهتایی ، مادلیگری و نفعایران است. ترویج ابتذال

است که دشمن بر آن هملت گماشته است. میزان موفقیت آنها بسته بته اراده ملتت متؤمن 

ر و با ایمان است که خودشان را حفتظ کننتد. مطمئنتا  ها و انسانایران و اراده دل های منول

توکلل و اتکا کنتد، دشتمن هتیچ تتوفیقی در  اگر هر انسان مؤمنی تصمیم بگیرد و به خدا

 .(22/8/1378ای، )امام خامنه دست نخواهد آورد خود بهاین کارهای گمراه کننده و مضلِ 

دیگر عامل کاهنده قدرت معنوی و بلکه بزرگترین مصیبت برای یک ملت این است 

استته استت که مسؤولان، از وظایف حقیقیِ خودشان و از آن چیزی که خدا از آنهتا خو

غافل بمانند و به چیزهای کم اهمیت و نفع پرستی خود سرگرم شوند. مسؤولان در همته 

تهِ ایتن ها و در همه سازمانها، در همه بخشرده های کشوری و لشکری ندام، بایتد متوجل

 .(22/8/1378ای، )امام خامنه مسؤولیت باشند و خدا را در ندر داشته باشند
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وی این است که مردم و خواص به ندای حق اهل حتق عامل سوم شکست قدرت معن

های ختونین دچتار تجربته« حتق»به موقع لبیک نگویند. در طول تاریخ، اگر در متوادری 

تنهتا ماندنتد و متردم بتا آنهتا همراهتی و « اهتل حتق»شده است، به خاطر ایتن بتوده کته 

را تنهتا  کته اگتر ختواصِ آن روز، آن بزرگتوار ÷علیبنهمکاری نکردند. م ل حسین

لتا  یزیتد بتا ایتن تجربته ختونین مواجته نمتی ÷علیبنگذاشتند، حسیننمی شتد و مطمئن

های متؤمن، متردم و کستانی کته از اکرم، دلکه در زمان نبیل خورد. همچنانشکست می

رفت، به پیامبر کمک کردند و آن علول و اعتلاء و عدمت را آفریدند. آنها انتدار کار می

لاب خودمان، در دوران جنگ تحمیلتی و در طتول ایتن متدت، همتین ما در پیروزی انق

ولان همکاری کردند؛ اهل حق تنها نماندنتد و دعتوت ئتجربه موفق را دیدیم. مردم با مس

یاور نماند. به فضل پروردگار، کمک الهی با چنین مردمی همتراه استت؛ در ایتن حق بی

ت هم همراه بوده است، در آینده هم همراه خواهد  .(22/8/1378ای، )امام خامنه بود مدل

بنابراین خدا را هرگز نباید فرامتوش کترد و بایتد دل را بتا منبتع غیبتی قتدرت یعنتی 

ى فیاض وجود، یعنی خداى بزر  مرتبط و متصل نگه داشت و بتا او متأنوس سرچشمه

یر ناپذبود. بشر با پشتیبانی و دلگرمی به این منبع لا یزال قدرت است که موجودى آسیب

. در ایتن میتان، اولتین قتدم، تمستک بته (12/11/1371ای، )امام خامنه شودناپذیر میو شکست

 ظاهر شریعت و انجام تکالیف شرعی و فقهی است.

 یر یگجهینت

در جهان حداقل دو قتدرت قابتل شناستایی استت؛ قتدرت متادی و قتدرت معنتوی. 

ختورده و قتدرت متادی  های الهی و انسانی گترهقدرت معنوی قدرتی است که با ارزش

های الهی و انسانی است؛ به همین دلیتل، قتدرت قدرتی است که فار  از توحید و ارزش

مادی، وقتی در راه حق به کار رود، عین حقانیت و معنویت استت. چنانکته اگتر از امتور 

ستخن  ،مقالهاین معنوی در راه باطل بهره گرفته شود، عین مادیت و دنیاگرایی است. در 

از تقابل قدرت مادی جبهه باطل با قدرت مادی و معنوی جبهه حق بود. گفتتیم کته ایتن 

زنمد و قمدرت مویموی را گیری دو سرنوشت متفاوت برای این دو قدرت رقم  مم جهت
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اگرچه قدرت مادی در کوتاه متدت غلبته هتم  ؛سازدنابود میماندگار و قدرت مادی را 

درت، قدرت معنوی همچتون آب استت و قتدرت متادی نموده باشد. در این تصور از ق

آید و ستطح همچون کف آب، درست است که در آغاز این کف است که به چشم می

دهد که کف فانی و رفتنتی استت و آنچته آب را هم پوشانده، اما گذشت زمان نشان می

مفید و مؤثر است همان آب حیات بخش است که باقی و ماندنی استت. ایتن نگترش بته 

شتود کته ت، نویدبخش پیروزی همیشگی جبهه حق بر جبهه باطل است و سبب متیقدر

کنند و ناامید و های مادی احساس ترس نمیگاه در برابر قدرتاهالی قدرت معنوی هیچ

دارنتد حتتی زمتانی کته مطمتئن هستتند کته شوند و دستت از تتلاش برنمتیمأیوس نمی

آورند و کوشتش ختویش را ابرو نمیبازند و خم به شکستشان حتمی است، خود را نمی

چراکه خداوند پشتیبان آنهاست و آنان چون هدفشان محتدود بته دنیتا  ؛کنندمتوقف نمی

کنند چون معتقتد هستتند کته بایتد بته وظیفته و تکلیتف نیست، احساس شکست هم نمی

داننتد شرعی خویش عمل کنند، حتی اگر در ظاهر متحمل شکست هم بشوند. آنتان متی

ای استت کته استتکبار از رواج یتافتن آن ایت پیروزی با آنهاست و همین نقطتهکه در نه

 رو به دنبال تضعیف معنویت در ایران و جهان است.وحشت دارد و ازاین
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